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Abstract 
The increasing use of computers in all spheres of life, coupled with their ease of use and the 

expansion of the global internet network, has enabled the occurrence of deviant acts contrary to 

religious and Sharīʿah principles in cyberspace from any location in the world. One of the most 

significant virtual acts contravening the Sharīʿah is the usurpation (ghaṣb) of electronic data in 

cyberspace. Through a descriptive-analytical and library-based research method, this study 

concludes that the prescriptive ruling (al-ḥukm al-taklīfī) for this form of usurpation is prohibition 

(ḥurmah), based on evidence such as rational proof (dalīl al-ʿaql), the practice of reasonable people 

(bināʾ al-ʿuqalāʾ), and the general applicability (iṭlāq) of Qur'anic verses and narrations concerning 

usurpation. Furthermore, by relying on the general applicability of fiqhi principles such as the "Rule 

of Respect" (Qāʿidat al-Iḥtirām), the "Rule of Causing Loss/Destruction" (Qāʿidat al-Itlāf), and the 

"Rule of [Liability on the] Possessor" (Qāʿidat ʿAlā al-Yad), the consequential ruling (al-ḥukm al-

waḍʿī) of legal liability (ḍamān) for both the usurped data itself and its usufruct can be established 

against the usurper in cyberspace. In this context, one cannot preclude reliance on the general 

applicability of these texts by invoking the concept of the "assured instance" (qadr al-muṭayaqqin), 

or by claiming that the term "property" (māl) in the verses and narrations contextually refers 

(inṣirāf, tabādur) only to tangible, physical assets. This is because the "assured instance" is extrinsic 

(khārijī) and not relevant in the context of address (takhaṭub). The argument of contextual shift 

(inṣirāf) also fails to block general applicability, as its basis is not prevalent usage. Relying on 

immediate connotation (tabādur) is likewise subject to numerous critiques, including the argument 

that even if tabādur is considered an indicator of a word's primary meaning, a non-immediate 

meaning cannot thereby be automatically deemed figurative (majāzī). 

Keywords: Data Usurpation, Cyberspace, Prohibition (Ḥurmah), Legal Liability (Ḍamān), Rule of 

Respect, Rule of Liability on the Possessor, Rule of Causing Loss. 

 

 

                                                           
   Associate Professor, Faculty of Theology, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran; Email: m.hossainnezhad@umz.ac.ir  
 Hossein-nezhad, S, (2025)., A Fiqhi Re-examination of Data Usurpation (Ghaṣb) in Cyberspace. Journal of New Perspectives in Islamic 

Jurisprudence, 3 (2)., 63-84. https://doi.org/10.22091/rcjl.2025.12459.1155  



 

 
 

© The authors                                                  Publisher: University of Qom 

 

 یمجاز  یها در فضاغصب داده یفقه یبازخوان 

    نژادنیحس یمجتب دیس

یافت:  یخ در یخ اصلاح:    10/12/1403تار یخ    09/02/1404|   تار یخ انتشار:    18/02/1404: پذیرش|   تار  01/09/1404|   تار

 

 چکیده
های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی اینترنت، کارگیری رایانه در تمام عرصهبا افزایش به

ای از دنیا به وقوع تواند در هر نقطهها و افعال ناهنجار و مخالف با موازین شررررعی و دینی در ف رررای مجازی میعملیات

های الکترونیکی در ف ای مجازی است. ها و افعال مجازی مخالف با شرع، غصب دادهترین عملیاتبپیوندد. یکی از مهم

ص شیوه کتابخانهنگارنده در این تحقیق که به روش تحلیلی تو ست که یفی و با  سیده ا ست به این نتیجه ر شده ا ای انجام 

ای همچون دلیل عقل، بنای عقلا و اطلاق آیات و روایات وارد شرررده در حکم تکلیفی این نوع از غصرررب با توجه به ادله

ستناد به اطلاق ادله توان حکم اعده علی الید میای چون قاعده احترام، قاعده اتلاف و قزمینه غصب، حرمت است. نیز با ا

ضمان عین داده ضعی  صب در ف ای مجازی اثبات نمود. در این مقام نمیو توان با توجه به ها و منفعت آن را در حق غا

وجود قدر متیقن و یا با اسرتناد به انصرراف و یا تبادر مال در آیات و روایات به اموال ملموو و فیزیکی مانا از تمسره به 

که قدر متیقن خارجی است و در مقام تخاطب نیست. انصراف نیز از آنجایی که منشأ آن کثرت استعمال  اطلاق شد، چرا

شرود. اسرتناد به تبادر نیز مورد مناقشرات متعددی قرار گرفته اسرت، از جمله اینکه با نیسرت، مانا از تمسره به اطلاق نمی

 بادر را به عنوان معنای مجازی آن واژه دانست.توان معنای غیر متشمردن تبادر به عنوان علامت حقیقت، نمی

 .ام، قاعده علی الید، قاعده اتلافها، ف ای مجازی، حرمت، ضمان، قاعده احترغصب داده :دواژهیکل
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 مقدمه

سازی حجم زیاد اطلاعات و توان برای رایانه تصور نمود همچون دقت بالا، ذخیرههای بسیار زیادی که میبا توجه به قابلیت

ای سودجو های جدیدی کرده است؛ چرا که عدهوارد چالشسایر امکانات زیادی که برای بشر به ارمغان آورده است، بشر را 

ها و افراد را به دست های شرکتهای لازم برای ورود به سیستمها و شریانطلب با کسب مهارت و دانش لازم، راهو فرصت

خودنمایی  ها که به نوعی در عصر امروزی،شوند. از جمله این چالشآورده و موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی می

های موضوع غصب مجازی و اینترنتی باشد. به این صورت که دادهکند، مسئله غصب و تصرف عدوانی در اموال غیر میمی

شوند. آنچه کاری سیستم کامپیوتری توسط مرتکب غصب میکه نماینده و معرف اشیای ملموو و مادی هستند بعد از دست

کاربران مجازی از طریق وصل بودنشان به شبکه جهانی اینترنت و گستردگی آن در  افزاید اینکهکه بر اهمیت این مسئله می

تری به اموال دیگران داشته باشند و خسارات و آثار به مراتب های زیادتر و دسترسی راحتتوانند سوژهسراسر جهان می

 فی و وضعی این مسئله روشن شود.آورند. لذا لازم است که حکم تکلیزیادتری را نسبت به نوع سنتی از آن به بار می

در رابطه با پیشینه تحقیق باید گفت: اگرچه در رابطه با احکام فقهی بسیاری از جرائم و افعال مخالف با موازین شرعی 

های متعددی نگاشته شده است، منتها در رابطه در ف ای مجازی هچون سرقت، افساد فی الارض، قوادی و ... مقالات و نوشته

ها در ف ای مجازی تا جایی که نگارنده بررسی نموده است، تاکنون هیچ تحقیق صورت نگرفته فقهی غصب دادهبا حکم 

پدیده غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط »است. اگرچه در زمینه غصب در ف ای مجازی تحقیقات متعددی همچون: 

زاده صورت گرفته است، منتها از اسلامی پناه و تقی« بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل وفصل اختلافات نام دامنه

اند. نیز در رابطه های فقهی به صورت تحلیلی نشدهاند و وارد بحثتمامی این تحقیقات بحث را تنها از جهت حقوقی ارائه داده

قات متعددی به صورت ها در ف ای مجازی متوقف بر اثبات آن است، تحقیای که اثبات غصب دادههای رایانهبا مالیت داده

پور فرد و وصالی ناصح به صورت دقیق نگاشته از عبدی« توسعه مفهوم و مصادیق مال در ف ای مجازی»مستقل همچون مقاله 

شده است، منتها در رابطه با ماهیت غصب در ف ای مجازی و بررسی حکم فقهی آن، در این دسته از مقالات بحثی به میان 

اساو لازم است که حکم تکلیفی و وضعی این پدیده نوظهور بر اساو مبانی فقه و اصول مورد  آورده نشده است. بر این

ای به عنوان مال و های رایانهنظران بر امکان قرار گرفتن دادهتحلیل و بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به اتفاق صاحب

عنه ها مفروغٌطاله کلام و رعایت مسائل کمی مقاله، مالیت دادهتحقیقات متعدد انجام شده در مورد آن، برای جلوگیری از ا

 شود.گیرد و تنها در قسمتی به صورت گذرا و مختصر به تبیین آن پرداخته میقرار می
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 شناسی. مفهوم۱

 . غصب۱-۱

؛ ابن عباد، 3۷4، ص 4ق، ج 140۹باشد )فراهیدی، غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی به نحو قهر و غلبه و از روی ظلم می

(. اما در اصطلاح فقهی باید در نظر داشت که تحلیل و بررسی ماهیت غصب و قیود آن مقاله مستقلی را ۹، ص ۵ق، ج 1414

های متأخرین، غصب به استقلال عدوانی بر مال غیر تعریف شده است طلبد، منتها به صورت خلاصه باید گفت: در نوشتهمی

تواند جاما (. منتها باید در نظر داشت این تعریف نمی221و  221، صص 2ج ق، 1413حلی، ؛ 184، ص 3ج ق، 1408)حلی، 

افراد تلقی شود، چرا که اگر شخصی تنها قسمتی از اموال دیگری را مورد تصرف قرار دهد و در قسمت دیگر از مال تصرف 

آید، در مطابق با این تعریف غصب به شمار نمینکند و یا اینکه چند نفر به نحو مشارکتی در اموال دیگران تصرف نمایند، 

شود. لذا بهتر است در تعریف غصب به جای قید حالی که شمردن این دو مورد از مصادیق غصب از واضحات تلقی می

استفاده شود تا اینکه اشکالات مذکور وارد نشود و تعریف غصب نیز به عنوان تعریف جاما به « استیلاء»از قید « استقلال»

نیز مواردی « مال غیر»(. آوردن قید 6، ص 14ج ق، 1418؛ طباطبایی، 146-14۷، صص 12ج ق، 1413اب آید )شهیدثانی، حس

همچون استیلای عدوانی شخص بر اموال خود )همچون استیلای راهن بر اموالی که شرط شده در نزد مرتهن باشد( را از 

باعث خروج مواردی همچون اثبات « عدوانی»(. نیز آوردن قید 10، ص 3۷ج ق، 1404نماید )نجفی، تعریف غصب خارج می

ج ق، 1413شود )شهیدثانی، شود، از تعریف غصب میید ولی، مرتهن و وکیل که استیلاء و ید در این موارد امانی شمرده می

 (.10، ص 3۷ج ق، 1404؛ نجفی، 6، ص 14ج ق، 1418؛ طباطبایی، 146، ص 12

 ایهای رایانه. داده۱-2

داده در تعریف علمی دقیق عبارت است از هرگونه علامت، رمز، نشان یا نمادی که برای مخاطب نامفهوم و غیر قابل استفاده 

، 13۷۹زاده نوری، کنند )قلیگونه عملیاتی بر روی آنها مفهوم یا موضوع خاصی را به مخاطب القاء نمیو مستقلاً و بدون هیچ

یعنی هر فرآیندی که داده را از شکل نامفهوم و غیر قابل استفاده خود خارج ساخته به شکل  (. منظور از پردازش داده6۷ص 

ها صورت کند. عملیاتی که به منظور قابل فهم نمودن دادهدیگری که حاوی یه مفهوم، ارزش یا هدف مطلوبی تبدیل می

های (. نتایج استخراج شده و مفاهیم یا ارزش23۵ص ، 13۹2نام دارد )روحانی رانکوهی، « هاپردازش داده»گیرد، اصطلاحاً می

شود )روحانی رانکوهی، نامیده می« اطلاعات»مطلوب به دست آمده از پردازش داده که برای انسان قابل فهم شده است 

لاعات (. لذا مراد از داده در مسئله حاضر از باب تسامح همان اط۹0، ص 13۹۵پور فرد و وصالی ناصح، ؛ عبدی23۵، ص 13۹2

 ها است.و نتائج حاصل شده از پردازش داده
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 . فضای مجازی۱-3

نظران ارائه داده شده است ولی در مجموع این ف ا محیط الکترونیکی تعاریف متعددی از ف ای مجازی و سایبری، از صاحب

ها را ا ارتباطات درونی انسانهای سمعی و بصری سعی دارد تشود که با استفاده از جلوهای از کامپیوترها دانسته میو شبکه

مکانی و بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل دهد، به طوری که فاقد مادیت فیزیکی بوده و خصوصیات بارز آن، بی

توان ف ایی که در آن های فیزیکی در آن نیست. در مجموع ف ای مجازی را میزمانی است و نیازی به جابجاییبی

رسانی، ارتباطات و ارائه خدمات، مدیریت و کنترل از طریق ساز و کارهای ورزی و اطلاعدر ابعاد دادههای گوناگون فعالیت

(. کارکرد اصلی این ف ا این است که ۵8، ص 1384پذیرد، تعریف کرد )صدری و کروبی، الکترونیکی و مجازی انجام می

ی جغرافیایی فراهم آورده، به طوری که بتوانند بر دیگران محیطی واقعی برای تعامل تعداد زیادی از افراد فراتر از مرزها

 تأثیرگذاشته و تأثیر بپذیرند.

 ها در فضای مجازی. مصادیق غصب داده2

توان به معنای استیلای ها در ف ای مجازی را میبا روشن شدن معنای اصطلاحی غصب و نیز ف ای مجازی، غصب داده

ها در ف ای مجازی کی دیگری دانست. با حفظ این مطلب، از جمله مصادیق غصب دادههای الکترونیعدوانی بر اموال و داده

 توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:می

هایی توان به عملیاتها در ف ای مجازی، میهای کامپیوتری: از جمله مصادیق بارز غصب دادهاستفاده ناپذیر کردن داده

باشد. مثل اینکه با آلوده کردن ای افراد به صورت دائمی یا موقت قابل استفاده نمیهای رایانهاشاره نمود که طی آنها داده

های اطلاعاتی و یا گذاشتن پسورد برای آنها، مانا باز شدن آنها شود و یا اینکه با تغییر فونت آنها، موجب ناخوانا شدن فایل

قرار گیرد  ۷38ای ماده تواند تحت قانون جرایم رایانهمی های اشخاص شود. البته این مصداق و نیز مصداق بعدی به نوعیداده

 گوید:که در این مورد می

ها مانا دسترسی اشخاص ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادههرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده

ود و یه روز تا یه سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ای یا مخابراتی شود، به حبس از نهای رایانهها یا سامانهمجاز به داده

 ( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.20.000.000( ریال تا بیست میلیون )۵.000.000)

توان به استفاده از ویروو باجگیر ها در ف ای مجازی میاستفاده از ویروو باجگیر: از جمله مصادیق بارز غصب داده

ها افزار( است که از طریق ورودییا ویروو باجگیر نوعی از بدافزار )از قسم باج Ransomwareنمود.  در ف ای مجازی اشاره

ها را ردیابی کرده و با رمزنگاری کردن و یا ف ای اینترنت به سیستم شخصی افراد وارد شده و اطلاعات موجود در فایل

ویروو به این دلیل باجگیر نام دارد که از افراد درخواست پول  کند. اینای را در صفحه کامپیوتر شخص قربانی باز میپنجره
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شود که اگر کاربر مبلغ مورد نظر خواهد بود. گفته می به واسطه ارزهای دیجیتال قابل پرداخت 1ًکند. این مبلغ معمولامی

مبلغ بیشتری را پرداخت نماید.  خواهد تاهای بیشتر اقدام کرده و از قربانی میویروو را پرداخت نکند ویروو به ایجاد آسیب

تواند باشند، به طور مسلم میها دارای ارزش مالی میهای قربانی، به طوری که این دادهاستفاده از ویروو باجگیر و گرفتن داده

 (./https://www.hardiran.com/ransomware-dataها در ف ای مجازی تلقی شود )از مصادیق غصب داده

 ا در فضای مجازیه. حکم غصب داده3

شناسی غصب دادها در ف ای مجازی، در این قسمت از بحث به بررسی حکم تکلیفی و وضعی این نوع پس از اثبات موضوع

شود، شود. با توجه به اینکه موضوع غصب، مال شمرده میآید، پرداخته میاز غصب که از مسائل مستحدثه غصب به شمار می

ها در ها در ف ای مجازی، از باب رعایت طولی مسئله ابتدا باید مالیت دادهعی غصب دادهقبل از بررسی حکم تکلیفی و وض

ها در ف ای مجازی، ها و به تبا آن امکان وقوع غصب دادهف ای مورد بررسی قرار گیرد، آنگاه پس از اثبات مالیت داده

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میحکم تکلیفی و وضعی غصب داده

 هاداده . مالیت3-۱

شود که قابلیت برای معامله و دادوستد را داشته و دارای منفعت عقلایی و قابل اعتنا مال در اصطلاح فقها شامل هر چیزی می

ها در ف ای مجازی نیز باید (. در رابطه با غصب داده۹، ص 4ق، ج 141۵؛ انصاری، 1۵۹، ص 3ق، ج 138۷باشد )طوسی، 

باشد. چه بسا اینکه یل شخصی افراد قابلیت برای داد و ستد را داشته و دارای منفعت عقلایی میها در فاگفت: بسیاری از داده

های متعدد تلاش و کوشش موفق به اختراع و کشف چیزی شود منتها قبل عرضه آن، شخص ای پس از سالممکن است نخبه

را غصب نماید. البته توجه به این نکته لازم دیگری از طریق اینترنت پس از شکاندن قفل وارد فایل شخصی وی شده و آن 

هایی که جنبه مالیت را دارا بوده باشند مانند مثال مذکور، محل بحث است نه است که در غصب مجازی اخذ اسناد و داده

یطه بحث ها مالیت نداشته باشند، از حهایی که در فایل اشخاص ذخیره شده است. لذا در مواردی که دادههرگونه اسناد و داده

باشند. البته توجه به این نکته نیز لازم است که منظور از مالیت داشتن، مالیت داشتن در بازار غصب در ف ای مجازی خارج می

هایی برای اشخاص دیگر فاقد ارزش اقتصادی باشد منتها برای برخی ارزش نیست بلکه چه بسا اینکه ممکن است چنین داده

های که دارای دن مال در مقابل آن را مذموم نشمارد. لذا اگرچه در قدیم، تمامی اموال و داراییداشته باشد و شرع و عرف، دا

ارزش اقتصادی بودند، به صورت مادی و قابل رویت و ملموو بودند، منتها با پیدایش تکنولوژی کامپیوتری این واقعیت که 

تواند موضوع شند و به تبا آن اطلاعات موجود در رایانه نیز میتواند دارای ارزش اقتصادی باهای عینی غیر ملموو نیز میداده

 افعال مخالف با موازین شرع همچون غصب قرار گیرند، امری انکارناپذیر است.
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تواند به عنوان پیام و یا محتوی دیجیتال در فرض داشتن معیارهای مالیت، میتوان گفت: دادهبراین اساو در مجموع می

توانند های دیجیتال مییء دارای ارزش اقتصادی مورد معامله قرار گیرد و از این منظر بسیاری از دادهیه عین دیجیتال و ش

مال محسوب شوند. به عنوان مثال نسخه الکترونی یه فیلم یا قطعه موسیقی و حتی کتاب و مقاله به عنوان یه کالا و دارای 

ها یا اطلاعات علاوه بر عین یا منفعت آن، حقی را برای ست برخی دادهمنفعت عقلایی مورد معامله قرار گیرد. گاه نیز ممکن ا

افزار یا اپلیکیشن و دارنده آن ایجاد کند و این حق ممکن است جنبه مالی داشته باشد. همانند حقوق مالکیت فکری یه نرم

پور فرد و وصالی ناصح، )عبدی باشدها میمانند آن. در نتیجه امکان تحقق غصب در ف ای مجازی با توجه به مالیت داده

 (.۹6، ص 13۹۵

 ها در فضای مجازی. حکم تکلیفی غصب داده3-2

 ها در ف ای مجازی به آن استناد نمود، عبارتند از:توان برای حرمت غصب دادهای که میادله

 . دلیل عقل3-2-۱

توان آن را حرام دانست، چراکه عقل حرمت و قبح غصب مقت ای حکم عقل است و به تبا آن در قالب مستقلات عقلیه می

توان حرمت آن را اثبات انسان غصب را از مصادیق بارز ظلم شمرده و به تبا آن با توجه به ملازمه عقلیه بین شرع و عقل می

ترین دلیل حرمت غصب را (. چنانچه بسیاری از فقهای معروف شیعه نیز عقل را مهم13ق، ص 142۹نمود )فاضل لنکرانی، 

(. 10۵، ص 3ج ق، 141۷؛ شهید اول، 4۹۷، ص 2ق، ج 1410؛ ابن ادریس حلی، ۵۹، ص 3ق، ج 138۷اند )طوسی، تهدانس

کند )میرزای دانند که مکلف بواسطه آنها قطا به حکم شرعی پیدا مینظران دلیل عقل را زمانی حجت میمشهور بین صاحب

در این صورت به عنوان یکی از حجج در استنباط احکام ( که 133، ص 3ق، ج 140۵؛ صدر، 28۵، ص 2ق، ج 1430قمی، 

(. به عبارت دیگر، با توجه به قرار گرفتن دلیل عقل به عنوان یکی از 243-244تا، صص شود )جناتی، بیشرعی شمرده می

ه قطا را در پی تواند دلیل قرار گیرد کادله استنباط در کنار دلیل کتاب و سنت و به عنوان قسیم آن دو، تنها در صورتی می

توانند دلیل و حجت داشته باشد، چرا که تنها قطا فی حد ذاته حجت است. لذا اگر مقدمات عقلی تنها افاده ظن نمایند، نمی

(. بر این اساو حجیت عقل و عمل به مدرکات عقلی تحت عنوان رسول باطنی 133، ص 3ق، ج 1430قرار گیرند )مظفر، 

(. با حفظ این مطلب، در مسئله 1۹، ص 1ق، ج 1416بول قرار گرفته است )انصاری، همچون حجیت رسول ظاهری مورد ق

آید و ها در ف ای مجازی بر حسب مقت ای عقل از مصادیق بارز ظلم به حساب میحاضر نیز با توجه به اینکه غصب داده

در حکم عقل مدخلیتی داشته تواند باشد و خصوصیت مجازی بودن آن نمیهیچ شه و شبهه در قبح آن از نظر عقل نمی

 باشد، طبیعتاً بر اساو قانون ملازمه، حرمت شرعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
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 . بنای عقلا3-2-2

باشد، چرا که مقت ای بنای عقلا ها در ف ای مجازی ارائه داد، بنای عقلا میتوان بر حرمت غصب دادهدلیل دیگری که می

شناسی غصب گفته شد، حتی اگر در عدوانی و بدون اذن وی با شرایطی که در موضوعآن است که اخذ مال غیر به صورت 

 گذارند.گونه فرقی بین دو صورت فیزیکی و مجازی نمیشود و عقلا هیچف ای مجازی هم باشد، قبیح و حرام شمرده می

معتبر است که به نحو قطعی،  البته ممکن است گفته شود بر حسب مبنای مشهور بین اصولیین بنای عقلا تنها در صورتی

شود نه یه مورد تأیید و رضایت شارع باشد. لذا بنابر این مبنا بنای عقلا در حقیقت به عنوان یه دلیل شرعی محسوب می

دلیل عقلی. به دیگر سخن بنای عقلا در این مبنا، تنها جنبه کاشفیت و طریقیت دارد و آنچه منشأ و مبنای حجیت است، گفتار 

ر و دست کم تقریر و سکوت شارع است. اکثریت اصولیین برای احراز موافقت و رضایت شارع، طریقه تقریر را به یا کردا

سخن آوردند به این صورت که سکوت و عدم ردع معصوم )ع( در مورد یه سیره کاشف از موافقت ایشان با آن سیره است 

برای حجیت سیره عقلایی، لااقل احراز عدم منا را ضروری (. به عبارت دیگر مشهور اصولیین 101، ص 2ق، ج 1408)صدر، 

(. با 138، ص 3ق، ج 141۷؛ عراقی، 1۹3، ص 3تا، ج ؛ نائینی، بی۹8-۹۹، صص 2ق، ج 140۷دانستند )آخوند خراسانی، 

ی که سیره و حفظ این مطلب با مدنظر قرار دادن نظریه مشهور، بنای عقلا باید مورد تقریر و ام ای شارع قرار گیرد، در حال

ها در ف ای مجازی، از آنجایی که در زمان شارع وجود ای همچون غصب دادهبنای ایجاد شده در رابطه با مسائل مستحدثه

 تواند مورد تقریر شارع قرار گیرد؟نداشت، چطور می

ی از شروط حجیت بنای پاسخ: اولاً: اگرچه مطابق با این مبنا، همزمانی و معاصرت بنای عقلا با عصر شارع به عنوان یک

باشد، منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت که اگر معصوم بنای عقلا را ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به عقلا می

آید، بر مبنای آن نکته ثابت دست ما رسیده باشد و حال آنکه چنین نیست وانگهی ام ایی که از سکوت معصوم به دست می

 است نه بر اساو سلوک فعلی عقلا در آن عصر. از این رو ظاهر از حال معصوم )ع( این است که بنای عقلایی در بنای عقلا

عقلا را ام ای کبروی نموده و اختصاص به زمان قرار نداده است، لذا نفس وجود طبا عقلا به شرط عدم ردع از طرف شارع، 

کند. بنابراین اگر طبا و ارتکاز عقلایی که وده، کفایت میبرای اینکه کشف کنیم شارع مقت ای آن طبا عقلایی را ام ا نم

پایه آن رفتار است بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری نیز که در زمان شارع به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود 

چرا که پایه آنها که همان شوند اند قرار گیرد، در این صورت آن رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر مینداشته

ق، ج 140۵؛ صدر، 264، ص 1ق، ج 1418ارتکاز و طبا فراگیر عقلایی بوده، در زمان شارع تأیید و تقریر شده است )صدر، 

 (.33۵-336ق، صص 1423؛ مجما فقه اهل البیت، 24۷، ص 4

شود آن کار بر مبنای طبیعت حجیت سیره بر مبنای یه ق یه طبیعیه بوده و در بنای عقلا همین بس است که ثابت 

عقلایی انجام گرفته است، هر چند که ائمه بدان عمل نکرده باشند، در این صورت اگر مورد ردع قرار نگرفته باشد، همواره 
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به عنوان یه ق یه طبیعیه حجت است و اختصاص به عرف زمان پیامبر )ص( و « بنای عقلا بماهم عقلا»اعتبار دارد. بنابراین 

ندارد. اگر بنای عقلا را مختص به سیره زمان پیامبر )ص( و امام )ع( بدانیم، در واقا در یه ق یه طبیعی حکم را به  امام )ع(

(. بر این اساو ام ای مصداقی از بنای عقلا 264، ص 1ق، ج 1418ایم که این اصلًا منطقی نیست )صدر، فرد سرایت داده

و عقلایی است که سلوک از آن ناشی شده است.  aziبر ام ای آن نکته ارتهصرفاً تأیید یه عمل خارجی نیست، بلکه دالّ 

به بیان دیگر، ام ای بنای عقلایی در واقا به معنای ام ای ملاک و طبیعت عقلاییِ آن است نه صرفاً پذیرش یه سلوک 

 خارجی.

(، آن است که بنا و عرف 1۹۹)اعراف، « عنَِ الجْاهِلِینوَ أَعرْضِْ  -خذُِ الْعفَوَْ وَ أمْرُْ باِلعْرُْفِ »ثانیاً: مقت ای آیه مبارکه 

مستحدثه حجت باشد؛ زیرا عرف بنا بر ادعای طبرسی در ذیل این آیه شریفه، به معنای هر روش و خوی پسندیده است که 

م )ص( (. با حفظ این مطلب، پیامبر اکر۵12، ص 4ق، ج 1406دهند )طبرسی، عقول مردم خوبی و درستی آن را تشخیص می

باشد و به تبا آن اگر پیامبر )ص( ها و سنن پسندیده میان عقلا میبا توجه به مدلول صریح این آیه مأمور به امر نمودن سیره

های ها و سیرهباشند. در نتیجه قرآن با این آیه شریفه، مبنای همه عرفها میها بوده، همه مأمور به آن سیرهمأمور به آن سیره

های عقلایی خصوصاً وز قیامت بر صحّت گذاشته و با این خطاب به صورت یه ام ای کلی تمامی سیرهعقلائی را تا ر

، الف و لام عهد بوده و «العرف»توان گفت که الف و لام در های عقلایی مستحدثه را معتبر دانسته است و هرگز نمیسیره

شود، چنانچه علامه ها تا روز قیامت میها و سیرهعرفعرف خاصی مراد خداوند است، بلکه الف و لام جنس و شامل تمامی 

 (.380، ص 8تا، ج )طباطبایی، بی« ان یامر بکل معروف« وَ أمْرُْ باِلْعرُفِْ»فمقت ی قوله: »طباطبایی فرموده است: 

 . اطلاق مستندات نقلی )آیات و روایات(3-2-3

ها در ف ای مجازی را به حرمت غصب، حرمت غصب داده ای چون آیات و روایات مربوطبا تمسه به اطلاق ادله نقلیه

تر از همه به و مهم 2سوره مطففین 1آیه  ،1سوره نساء 10توان به آیاتی همچون آیه توان اثبات نمود. از جمله این ادله میمی

اکل مال به صورت باطل اشاره نمود. مطابق با آیه اخیر، مقت ای نهی از اکل مال به صورت باطل، حرمت  3سوره نساء 2۹آیه 

است. بدون شه غصب اموال اگرچه آن اموال مجازی باشند، از مصادیق اکل مال به باطل بوده و به تبا آن با توجه به مفاد 

لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله »توان به اطلاق روایاتی همچون روایت شود. نیز در این مورد میآیه مذکور حرام شمرده می

( و 2۷3-2۷۵، صص ۷ق، ج 140۷)کلینی، « نفسه: مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به رضایت و طیب نفس اوإلاّ بطیبة 

                                                           

 إِنَّ الَّذِینَ یأَْکلُُونَ أَموْالَ الیْتَامى ظلُْماً. .1

 وَیلٌْ للِمْطَُفِّفیِنَ. .2

 وَ لا تأَْکلُوُا أَموْالَکُمْ بیَنَْکُمْ بِالبْاطِلِ. .3
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« لا یأخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّاً و لا لاعباً: مبادا مال برادر خود را بگیری، خواه از روی جدی باشد یا از روی شوخی»روایت 

، به طوری که فقها حرمت غصب را با توجه به این ادله از جمله مسائل ( استناد نمود10۵، ص 12ق، ج 1408)محدث نوری، 

، ص 12ج ق، 1413؛ شهیدثانی، 10۵، ص 3ج ق، 141۷؛ شهید اول، ۵۹، ص 3ق، ج 138۷اند )ر.ک: طوسی، اجماعی دانسته

14۵.) 

 ها در فضای مجازی. حکم وضعی غصب داده3-3

شوند، غاصب ها در ف ای مجازی شمرده میالب مصادیق غصب دادهدر دو مصداقی که برای غصب گذشت و به عنوان غ

ها را به حالت اول برگرداند و آن را از باشد، و در هر دو مورد باید گذشته از ضمانت منفعت، دادهها میضامن منفعت داده

باشد. علاوه بر اینکه در یحالت غیر قابل استفاده بودن خارج کند که این به منزله برگرداندن مال مغصوبه به صاحب آن م

گیرد، باید باج را به صاحب آن برگرداند. با حفظ این مطلب از جمله مواردی از غصب که در ضمن مصداق دوم قرار می

توان بواسطه تمسه به اطلاقات آنها اثبات نمود، عبارتند ها در ف ای مجازی را میای که حکم وضعی ضمان غصب دادهادله

 از:

 ه احترام. قاعد3-3-۱

بر اساو این قاعده اموال مسلمین مانند خون آنها مورد احترام بوده و به تبا آن تصرف در اموال دیگران بدون اذن آنها جایز 

سوره بقره و  188ای همچون آیه باشد. گذشته از حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگری بدون اذن وی، ادله نقلیهنمی

و حرمة ماله کحرمة »، «المسلم على المسلم حرام دمه، و ماله، و عرضه»اتره همچون سه روایت احادیث مستفی ه و بلکه متو

شهید ؛ 88 ص ،1۷ ج ،ق1408 نوری،شوند )به عنوان مستند این قاعده تلقی می« لا یحلّ ماله إلاّ عن طیب نفس منه»و « دمه

ق، 1418تی ادعای اجماع نیز بر آن شده است )طباطبایی، (. جزم به این قاعده به قدری است که ح341، ص ۷ج ق، 1410ثانی، 

(. مطابق با م مون این قاعده، اتلاف مال غیر گذشته از حکم تکلیفی ۷۹، ص 1ج ق، 1403؛ بحرالعلوم، 4۷۵، ص 13ج 

ها همچون باشد. البته گروهی از فقحرمت، مستلزم حکم وضعی ضمان نیز است و علاوه بر اعیان، منافا نیز مشمول ضمان می

توان از تواند دلالت بر حکم وضعی ضمان داشته باشد، بلکه نهایت چیزی که میآیت الله خویی معتقدند که این قاعده نمی

(. منتها در 12۹و  ۹0-۹1، صص 3ج تا، مستندات این قاعده استنتاج نمود، تنها حکم تکلیفی حرمت است )موسوی خویی، بی

و حرمة ماله کحرمة »ه را صحیح دانست، چرا که در مستندات نقلی این قاعده همچون روایت توان این نظریمقام تحقیق نمی

، امام )ع( برای شناساندن اهمیت بسزای اموال مسلمین، آن را به خون مسلمین تشبیه کرده و همچون خون آنها، آن را «دمه

دلالت بر حکم تکلیفی حرمت ریختن خون مسلمان، در این روایت گذشته از « حرمة دمه»محترم دانسته است. از طرفی عبارت 

کند. با حفظ این باشد و به تبا آن دلالت بر جبران این هدر رفتن به نحوی از انحاء میمقت ی هدر نرفتن خون مسلمان نیز می
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مشبه به گذشته از  نیز همچون« حرمة ماله»در این روایت به عنوان مشبه به، مشبه « کحرمة دمه»مطلب با توجه به استخدام واژه 

دلالت بر حکم تکلیفی حرمت هدر رفتن مال مسلمان، دلالت بر آن دارد که این هدر رفتن باید به نحوی از انحاء هچون ضمان 

جبران شود. در نتیجه مقت ای ظاهر تشبیه در این روایت آن است که وجه شبه اعم از حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی 

به در بع ی از آثار احترام همچون حکم تکلیفی حرمت بر خلاف ظاهر تشبیه در روایت است ضمان باشد و انحصار وجه ش

توان گفت: غاصب در ف ای مجازی (. با در نظر گرفتن این تحلیل، می41۷-418، صص 1ج ق، 1421)موسوی خمینی، 

 شد.باها و منفعت آن نیز میگذشته از اینکه مرتکب فعل حرامی شده است، ضامن عین داده

 . قاعده علی الید3-3-2

مطابق با م مون این قاعده، هر کسی اگر اموال دیگری را از طریق نامشروع تصرف نماید، ضامن است، تا اینکه آن را به 

شود، از نظر که به عنوان مستند این قاعده در نظر گرفته می« علی الید ما أخذت حتی تؤدیّه»مالکش برگرداند. اگرچه روایت 

آید، منتها ضعف آن بواسطه دلیل ارسال در سند و نیز یافت نشدن در منابا اولیه و معتبر شیعه، ضعیف به شمار میسندی به 

(. البته در اینکه آیا قاعده 18۵، ص 6ق، ج 1416؛ جزائری، 616ق، ص 141۷شهرت اصحاب جبران شده است )بهبهانی، 

قها اختلاف نظر وجود دارد که نقد و بررسی آن بسی طولانی است، و تواند دلالت بر ضمان منفعت نماید، بین فعلی الید می

ق، ج 13۹6دانند )ر.ک: نراقی، لیکن مشهور بین فقها، استیلای بر منافا را حتی اگر منافا غیرمستوفاة باشد، موجب ضمان می

از نظریه مشهور پیروی کرده  261و  320های (. که قانون مدنی نیز در ضمن ماده263، ص 3ق، ج 1416؛ جزائری، 36۷، ص 2

است و غاصب را ضامن منفعت دانسته است. بر این اساو مقت ای قاعده علی الید آن است که غاصب در ف ای مجازی، 

 ها و منفعت را بر عهده دارد.ضمان عین داده

 . قاعده اتلاف3-3-3

نست، زیرا با در نظر گرفتن مقت ای این قاعده توان با توجه به م مون قاعده اتلاف، ضامن عین و منفعت آن داغاصب را می

هر کسی که مال دیگری یا منفعت مترتب بر آن مال را تلف نماید، در برابر آن ضامن خواهد بود، حتی اگر تلف به صورت 

(. گذشته از بنای عقلا )موسوی 2۵، ص 2 ق، ج141۹؛ موسوی بجنوردی، 46، ص 3۷ق، ج 1404عمدی رخ ندهد )نجفی، 

وإَِنْ عَاقبَْتُمْ »سوره نحل  126(، آیات متعددی همچون آیه 120ق، ص 1413؛ حسینی شیرازی، 466، ص 1ق، ج 1421 خمینی،

ات متعددی و روای« فَمنَِ اعتْدَىَ علَیَکْمُْ فَاعتْدَوُا علَیَْهِ بمِثِْلِ مَا اعتْدَىَ علَیَکْمُْ »سوره بقره  1۹4و آیه « فعَاَقبُِوا بِمِثْلِ ماَ عُوقبِْتمُْ بِهِ 



74      2، شماره 3سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 

 

نماید، به طوری بر این قاعده دلالت می 2 و روایت سدیر از امام محمد باقر )ع( 1 همچون دو روایت حلبی از امام صادق )ع(

(. 2۵، ص 2ق، ج 141۹؛ موسوی بجنوردی، 46، ص 3۷ق، ج 1404دهد )نجفی، که آن را در شمار قواعد اجماعی قرار می

 ق، ج141۹؛ موسوی بجنوردی، 46، ص 3۷ق، ج 1404این قاعده گذشته از جریان در اعیان، در منافا نیز جاریست )نجفی، 

و علاوه بر اطلاق آیات و روایات، مقت ای بنای عقلا نیز بر ضمان منافا اعم از منافا مستوفات و غیر مستوفات ( 2۹، ص 2

(. منافا از نظر عرف نیز تابا مالکیت اعیان و به تبا آن دارای ارزش 466، ص 1ق، ج 1421کند )موسوی خمینی، دلالت می

ها و منفعت ن این قاعده نیز همچون دو قاعده قبلی دلالت بر ضمان عین دادهباشد. بنابرایو اعتبار و در مجموع قابل غصب می

 کند.از ناحیه غاصب در ف ای مجازی می

ای که گذشت، در دو مصداقی که بیان شد، غاصب در ف ای مجازی علاوه بر برگرداندن باج و ضمان با توجه به ادله

گونه داند، همانطوری که در نوع سنتی و فیزیکی از غصب نیز بدون هیچها را نیز باید به حالت قبل بازگرمنفعت، عین داده

؛ نجفی، 10۹، ص 3ج ق، 141۷ها را به صاحب آن برگرداند )شهید اول، اختلاف نظری در میان فقها، غاصب باید عین داده

ذا در صورتی که اگر غاصب ( و اگر مبلغی را به عنوان باج گرفته باشد، باید به مالکش پس بدهد. ل۷۵، ص 3۷ج ق، 1404

ها را برگرداند مانند زمانی که در مصداق اول و دوم غاصب قدرت بر بازنمودن قفل را نداشته در ف ای مجازی نتواند داده

ها را به قربانی بازگرداند، با در نظر گرفتن قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده علی الید، گذشته از ضمانت باشد تا اینکه داده

باشند، همانطوری های تلف شده میشود، چرا که داده در این فرض در حکم دادهها نیز شمرده میمنفعت، ضامن عین داده

ها را تلف نماید و یا از برگرداندن آن معذور باشد، که در غصب فیزیکی نیز به اتفاق فقها، غاصب در صورتی که عین داده

، ص 3ج ق، 141۷؛ شهید اول، 188، ص 3ج ق، 1408نیز خواهد بود )حلی،  علاوه بر ضمانت منفعت، ضامن عین مغصوبه

(. از آنجایی که ملاک در مثلی یا قیمی بودن اموال بنابر قول اصح با توجه به عرف 182، ص 12ج ق، 1413؛ شهید ثانی، 112

، 3تا، ج مان است )موسوی خویی، بیاست و تعریف فقها نیز از اجناو مثلی و قیمی با در نظر گرفتن اجناو مثلی در همان ز

                                                           
 از: عبارتند صادق)ع( امام از حلبی روایت دو .1

دُ فَقَالَ ... عَنِ الحْلََبِیِّ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ: -1 ارِ یُفْسررِ ئلَِ عَنِ الْقَصررَّ امِنٌ -سررُ دُ فهَوَُ ضررَ لحَِ فیَُفْسررِ ، 2۹ق، ج1416)حرعاملی،  کلُُّ أَجِیرٍ یُعطَْى الأُْجْرةََ عَلَى أَنْ یُصررْ

 (.141ص

فَصَاحِبُهُ  -ءٍ یُِ رُّ بطَِرِیقِ المُْسلْمِیِنَفَقَالَ کلُُّ شَیْ -فتَمَُرُّ الدَّابَّةُ فتَنَْفِرُ بِصَاحبِهَِا فَتَعْقِرهُُ -ءِ یوُضَاُ عَلَى الطَّرِیقِسَأَلتْهُُ عَنِ الشَّیْ الحْلََبِیِّ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ:عَنِ ...  -2

 (.243، ص 2۹ق، ج 1416املی، حرعضَامِنٌ لمَِا یُصیِبهُُ)

إن کانت مما  -لأنه أفسرردها علیه و تذبح و تحرق -قال یجلد دون الحد و یغرم قیمة البهیمة لصرراحبها -فی الرجل یأتی البهیمة عن سرردیر عن أبی جعفر ع ... .2

فیبیعها فیها  -لتی فعل بها فیها إلى بلاد أخرى حیث لا تعرفا -و أخرجها من المدینة -و جلد دون الحد -و إن کانت مما یرکب ظهره غرم قیمتها -یؤکل لحمه

 .(3۵8، ص 2۹ق، ج 1416حرعاملی، کیلا یعیر بها )صاحبها( )
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نهایتاً تشخیص در مثلی یا قیمی بودن اموال را به عرف واگذار کرده  ۹۵0(، چنانچه قانون مدنی نیز در ضمن ماده 1۵3ص 

آورد، در مجموع باید های کامپیوتری را اجناو مثلی به شمار میاست و از طرفی عرف نیز در این مسئله برحسب ظاهر داده

 باشد.ها میکه غاصب در این مسئله ضامن مثل آن دادهگفت 

 ها در فضای مجازی. مناقشات بر ادله حکم تکلیفی و وضعی غصب داده۴

ها در ف ای مجازی به راحتی باید در نظر داشت تمسه به این ادله و قواعد برای اثبات حکم تکلیفی و وضعی غصب داده

سه به بنای عقلا و عقل و فرق نگذاشتن بین دو صورت غصب فیزیکی و ممکن نیست. زیرا ممکن است گفته شود، تم

قن از بنای عقلا و عقل tiشود و قدر ممجازی، به دلیل لبی بودن آنها صحیح نیست، چرا که در ادله لبی به قدر متیقن اکتفا می

ها در ف ای ر آن به غصب دادهباشد. تمسه به اطلاقات ادله بیان شده و تسری حکم دنیز تنها صورت فیزیکی از غصب می

مجازی اگرچه ممکن است با در نظر گرفتن اصل در بودن احکام در سیستم تشریا الهی از نوع ق ایای حقیقیه )ر.ک: مکارم 

. داشت خواهد پی را ذیل شرح به مناقشاتی منتها آید، نظر به صحیح( تابی شیرازی، مکارم ؛4۷۵–4۷8ق، صص 142۷شیرازی، 

 :از عبارتند مناقشات این

مناقشه اول: بدون شه وجود نداشتن قدر متیقن، یکی از مقدمات حکمت هنگام به کارگیری اطلاق است، در حالی 

در آیات و روایاتی که مستند حکم تکلیفی « مال»هایی همچون که در فرض مسئله این امکان وجود دارد که قدر متیقن از واژه

 های الکترونیکی.های فیزیکی و ملموو باشد نه دادهباشند، مالمیها در ف ای مجازی و وضعی غصب داده

شود. پاسخ: قبل هر چیزی باید دانست که قدر متیقنّ، به قدر متیقّن خارجى و قدر متیقنّ در مقام تخاطب تقسیم می

نقد و بررسی مطرح ای را همراه با های گستردهاصولیین پیرامون هر یه از این مقدمات و ضرورت وجود همه آنها، بحث

اند که آوردن آنها در این مختصر عملاً ممکن نیست. منتها به صورت خیلی خلاصه باید گفت: تمسه جستن به اطلاق نموده

قن در مقام تخاطب نباشد که از خود خطابات و محاورات و مکالمات tiتنها در صورتی ممکن است که کلام محفوف به قدر م

باشد؛ براى این که هیچ تیقن خارجی که به حسب وجود خارجى است، مانا از تمسه به اطلاق نمىشود؛ اما قدر مفهمیده می

؛ مکی 24۷ق، ص 140۹مطلقی نداریم، مگر آن که قدر متیقنی برای وی در مقام خارج وجود داشته باشد )آخوند خراسانی، 

قام تخاطب و مستفاد از سخنان امام )علیه السلام( (. در فرض مسئله نیز اگر این قدر متیقن به حسب م321ق، ص 13۹1عاملی، 

قن بودن اموال tiتوان وجود این قدر متیقن را در اینجا احراز نمود، زیرا قدر مشد و لیکن نمیبود، مانا از تمسه به اطلاق می

لب اموال به صورت شود )زیرا غاملموو و فیزیکی از باب اینکه به عنوان یکی از مصادیق غالبی اموال در نظر گرفته می

باشند(، نهایتاً تحت یکی از مصادیق بدلی مطلق و خارج از مقام تخاطب شمرده است و هیچ دلیلی بر فیزیکی و ملموو می

 تواند مانا از ظهور اطلاق شود.استفاده آن از متن سخنان امام )علیه السلام( نیست و به تبا آن نمی
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فیزیکی و ملموو است؛ زیرا اموال مردم در اکثر مواقا ملموو و به صورت مناقشه دوم: واژه مال، منصرف به اموال 

شود و به تبا آن این باشد که در این صورت این انصراف مانا از تمسه به اطلاق میفیزیکی و دارای عین خارجی می

 تواند اطلاق این روایات را مقید به اموال ملموو و فیزیکی نماید.انصراف می

ق، ج 138۷( شیخ طوسی )طوسی، 306، ص 1ق، ج 140۵از فقیهان همچون سید مرت ی )سید مرت ی، پاسخ: بسیاری 

 ۹۷، صص 6ق، ج 1410(، شهید ثانی )شهید ثانی، 1۹۹، ص 8تا، ج (، علامه حلی )علامه حلی، بی61و  3۹۹و  388، صص 2

نصراف، داراى اقسام و مراتبى است، و همه آنها به اند. منتها ا( در مقام استنباط احکام شرعی به انصراف استناد نموده201و 

تردید عدم اشراف و اطلاعات کافى در این زمینه باشند. بىعنوان قرینه صلاحیت برای مانعیت از تحقق اطلاق را دارا نمی

ودن توسط چقدر آسان است، ادعاى انصراف نم»نویسد: مستلزم خطا در استنباط است، چنانچه علامه مظفر در این مورد مى

شخصى که در این زمینه، مهارت لازم ندارد! و حال آنکه گاه، آوردن دلیل بر اینکه فلان انصراف، از کدامین نوع است، 

شود، روشن شود. (. لذا لازم است ماهیت انصرافی که مانا از ظهور اطلاق می243، ص 1ق، ج 1430)مظفر، « باشددشوار مى

گانه ذیل باشد که عبارتند از: غلبه وجودى، اکملیتّ و کثرت انس. در مورد غلبه مور سهمنشأ انصراف، ممکن است یکى از ا

شود. در رابطه آید که با اندک تأملّى زائل مىوجودی، انصرافى در کار نیست و حداکثر یه ظهور بدوى و متزلزل پدید مى

گرنه در عالم هیچ مطلقى قابل استناد نبود چرا که با اکملیت نیز باید گفت که صرف اکمل افراد بودن سبب انصراف نیست و

لذا انصراف در این دو قسم بدوی و متزلزل است. چون ظهور عبارت است از شدت و انس «. ما من مطلق إلّا و له فرد اکمل»

شود نه ه میکه وجه و عنوان و مرآت آن معنى قرار گیرد که کثرت استعمال تنها علت این ظهور شمردطورىلفظ با معنى، به

مجرد غلبه یا اکملیت معنا. لذا با توجه به اینکه کثرت وجودی و یا اکملیت منشأ انصراف بدوی است نه انصراف محکم، 

تواند موجب عدم انعقاد ظهور شود، چنانچه فقیهی همچون علامه حلی، در جواب فقیهانی که احکام ظهار را اختصاص نمی

( به این 2)مجادله، آیه ...« والذین یظاهرون من نسائهم »در آیة شریفة « نسائهم»قدند که تعبیر اند و معتبه همسران دائم دانسته

، ۷تا، ج دانیم )علامه حلی، بیانصراف داشتن این اطلاق به همسران دائم را ممنوع مى»نویسد: قسم همسران انصراف دارد، مى

شود و بر خلاف انصراف ت عنوان انصراف مستقر شمرده می(. بلکه تنها انصراف ناشی از کثرت استعمال که تح41۹ص 

تواند موجب عدم انعقاد اطلاق شود )ر.ک: آخوند ناشی از دو قسم قبلی با توجه به اینکه به مرحله ظهور رسیده است، می

(. بله اگر کثرت 240تا، ص ؛ موسوی حائری، بی4۵3-4۵4، صص 1ج ق، 141۵؛ جزائری، ۷2ق، ص 140۹خراسانی، 

باشند. لذا با معیار قرار دادن وجودی یا اکملیت بتوانند باعث کثرت استعمال شوند، از باب کثرت استعمال منشأ انصراف می

توان گفت که انصراف دیدگاه اصولیین، حتی اگر بیشتر اموال در خارج ملموو و دارای وجود خارجی باشند، باز هم نمی

فیزیکی که ناشی از غلبه وجودی است، موجب تقیید روایات در این زمینه به اموال  به اموال ملموو و« مال»پیدا کردن واژه 

 شود.ملموو و فیزیکی می
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در آیات و روایات، مال ملموو و مالی است که دارای وجود خارجی باشد. بدون « مال»مناقشه سوم: متبادر از واژه 

تواند به عنوان مستند قوی برای معین بودن است، لذا می ترین علامت آنشه تبادر یکی از علائم حقیقت و به نوعی مهم

قرار گیرد و به دنبال آن موجب تقیید ادله همچون آیات و روایات به اموال « مال»معنای مال در اموال ملموو برای واژه 

ها غصب دادهتوان به واسطه این روایات به حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی ضمان ملموو و فیزیکی شود. در نتیجه نمی

 در ف ای مجازی استناد نمود.

البته ممکن است گفته شود: شه در اینجا شه در مراد است. از اینکه مراد از مال در آیات و روایات چیست؟ آیا مراد 

 هایاموال در ف ای سنتی یعنی تنها اموال ملموو است یا اعم از اموال در ف ای سنتی و ف ای مجازی به طوری که شامل داده

شود، حقیقی بودن معنای متبادر است نه اینکه معنای متبادر به عنوان الکترونیکی شود؟ نهایت چیزی که از تبادر فهمیده می

(. منتها باید ۵۷، ص 13۷4؛ مشکینی اردبیلی، ۷3، ص 1ق، ج 1430مراد هنگام شه در معنای مراد تلقی شود )ر.ک: مظفر، 

ر روایت خدشه است و به تبا آن مشخص نیست که مراد از حکم بیان شده در روایت در نظر داشت با توجه به اینکه در ظهو

کننده حکم اموال اعم از اموال در ف ای سنتی و ف ای مجازی تنها مربوط به اموال در ف ای سنتی است و یا اینکه روایت بیان

ر نظر داشت که یکی از اصولی که در باشد، بدون شه مراد در این روایت مشخص نیست و مشکوک است. منتها باید دمی

کند و به تبا آن حجت گیرد و همچون اصول دیگر برگشت به اصاله الظهور میهنگام شه در مراد مورد استفاده قرار می

(. با اجرای اصاله الحقیقه به عنوان یکی از اصول مرجا در هنگام ۷6، ص 1ق، ج 1430است، اصاله الحقیقه است )مظفر، 

توان با استناد به تبادر و شمرده شدن معنای متبادر به عنوان توان مراد دانست و به تبا آن می، معنای حقیقی را میشه در مراد

معنای حقیقی و تمسه به اصاله الحقیقه پس از آن، در مجموع معنای متبادر را به عنوان معنای مراد از روایت دانست. بر این 

توان به واسطه آنها ه باید گفت که آیات و روایات ظهور در اموال ملموو داشته و نمیاساو با در نظر گرفتن اصاله الحقیق

 ها در ف ای مجازی را اثبات نمود.حکم تکلیفی و وضعی غصب اموال و داده

ست اند، منتها التزام به آن خالی از مناقشه نیپاسخ: اولاً: اگرچه مشهور اصولیین تبادر را از جمله علائم حقیقت دانسته

(. البته آوردن این مناقشات به همراه نقد و بررسی 126، ص 1ق، ج 141۵؛ موسوی خمینی، 113، ص 1ق، ج 1414)عراقی، 

آن بسی طولانی است که پرداختن به آن در این مختصر عملاً ممکن نیست. از جمله این مناقشات اینکه تبادر دو حالت دارد: 

ودشان و حالت دوم تبادر عالمین به لغت برای جاهلین. علامیت تبادر در فرض یه حالت آن تبادر عالمین به لغت برای خ

اول محال است و فرض دوم هم تحقق خارجی ندارد. دلیل این مطلب این است که قوام وضا طبق نظر مشهور نه طبق مبنای 

تبادر، وضا مشخص شود؛ بلکه تبادر  قرن اکید به جعل و اعتبار واضا است؛ در حالی که قوام و اعتبار تبادر، وضا نیست تا از

منوط به علم یا اعتقاد به وضا است؛ حتی اگر این اعتقاد خلاف واقا و جهل مرکب باشد. بنابر این از آنجا وضا حتی به نحو 

توان تبادر را کاشف جزء العله نیز مؤثر در تبادر نیست و ممکن است تبادر به جهت جهل مرکب به وضا حاصل شود؛ نمی
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از وضا دانست. علاوه بر اینکه تبادر هیچ تأثیری در حصول علم ندارد؛ زیرا شخص عالم به لغت با التفات به علم خودش،  إنیّ

شود بلکه التفات به علم ملتفت و متوجه معنای تفصیلی است و نیازی به تبادر ندارد؛ زیرا به سبب تبادر، علمی اضافه نمی

محقق  2ًلتفات نیست. اما تبادر عالمین به لغت برای جاهلین به لغت امری است که غالباشود و نیازی به تبادر علاوه بر امی

گیرد بلکه برای تبادر لازم است اطراد تبادر حاصل شود و استعمالات متعددی شود؛ زیرا با استعمال واحد تبادر شکل نمینمی

شود؛ پس اگر اهل لغت در موارد متعدد و متفاوتی می لحاظ شود؛ یعنی با ملاحظه استعمالات متعدد، کشف از تبادرات متعدد

شود که این اطراد، ناشی از قرائن نبوده بلکه از وضا تبادر معنای خاصی داشته باشند، برای جاهل به لغت، اطمینان حاصل می

بوده و از وضا  ناشی شده است؛ اما اگر صرفاً در یه استعمال، تبادر معنای خاصی بشود، ممکن است تبادر به جهت قرینه

(. بر این اساو استدلال به تبادر به عنوان علامت حقیقت، خود محل بحث 16۵، ص 1ق، ج 140۵ناشی نشده باشد )صدر، 

 است و استدلال به آن به راحتی ممکن نیست.

شود. لذا شمرده می ثانیاً: با توجه به ابتنای تبادر بر انسباق و شمرده شدن انسباق از امور وجدانی، تبادر از امور وجدانی

توان گفت که با رجوع به وجدان معنای شود. با حفظ این مطلب چه بسا میاحراز تبادر از طریق مراجعه به وجدان ثابت می

کند. آنچه که شود، به ذهن سبقت پیدا میهای مجازی میعامی از مال که شامل اموال ملموو و فیزیکی و اموال و داده

های حقیقت و مجاز همچون عدم صحت ید گفتار ما در نظر گرفته شود، قرار گرفتن تبادر و دیگر علامتتواند به عنوان مؤمی

را « مال»توان واژه باشند. در فرض مسئله نیز با توجه به اینکه نمیسلب در عرض یکدیگر به عنوان علائم حقیقت و مجاز می

ها در ف ای مجازی اموال شمرده از اینکه گفته شود داده-ب نمود های مجازی سلبه صورت مطلق و غیر مقید از اموال و داده

توان به این نکته رسید که عدم صحت سلب نشانه حقیقت بودن عنوان مال در معنایی اعم از مال ملموو و مال می -شودنمی

 -بادر نه در طول آنبه دلیل قرار گرفتن آن در عرض ت -تواندمجازی است و به تبا آن چه بسا اینکه عدم صحت سلب می

 های مجازی است.کاشف از آن باشد که متبادر از عنوان مال معنایی اعم از اموال ملموو و اموال و داده

و نیز شمردن تبادر به عنوان علامت « مال»ثالثاً: بر فرض اثبات اموال ملموو و فیزیکی به عنوان معنای متبادر از واژه 

ر را در زمره معانی مجازی آن واژه شمرد. به عبارت دیگر در جایی که تبادر است، معنای توان معنای غیر متبادحقیقت، نمی

حقیقی نیز است اما این طور نیست که در جایی که معنای حقیقی است تبادر هم باشد و علامت بودن تبادر برای معنای حقیقی 

عدم کنند: تبادر، قیقت و مجاز سه علامت را ذکر مىتواند مستلزم چنین مقت ایی باشد. لذا آخوند خراسانی در علائم حنمی

شوند از اینکه در باب عدم صحه سلب، مىرسند، نفى و اثباتش را متعرض صحه سلب، اطراد. منتها به دو قسم آخر که مى

اطراد را به  دانند و در باب اطراد هم،عدم صحه سلب را به عنوان علامت حقیقت، و صحه سلب را به عنوان علامت مجاز می

شوند اند. در حالی که در باب تبادر فقط متذکر آن میعنوان علامت حقیقت و عدم اطراد به عنوان علامت مجاز ذکر کرده

شوند که عدم تبادر به عنوان علامت مجازی بودن معنای غیر متبادر از واژه که تبادر علامت حقیقت است و متذکر آن نمی
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 برای علامت عنوان به تبادر عدم مفروغیتِ بر متوقف مدعا اثبات بنابراین(. 18–20، صص ق140۹است )آخوند خراسانی، 

باشند، اما نظریه مذکور خالی از مناقشه . هرچند اکثریت اصولیین معتقد به این نظریه میاست متبادر غیر معنای بودن مجازی

های مجازی تحت عنوان معنای نه تنها اموال و داده نیست. لذا در صورتی که نتوان مطلب فوق را اثبات کرد باید گفت که

تواند از جمله معانی حقیقی آن واژه نیز به حساب آید؛ زیرا چه بسا همانطوری که شود، بلکه میاثبات نمی« مال»مجازی واژه 

مجازی سلب نمود،  هایرا به صورت مطلق و غیر مقید با نسبت به اموال و داده« مال»توان عنوان در پاسخ دوم گذشت، نمی

شوند. در نتیجه عدم صحت سلب نشانه های ف ای مجازی، تحت عنوان مال شمرده نمیاز اینکه گفته شود اموال و داده

های الکترونیکی( در معنایی اعم از اموال در ف ای سنتی )اموال ملموو( و ف ای مجازی )داده« مال»حقیقت بودن عنوان 

 است.

 گیرینتیجه

تواند رخ دهد که به معنای ها در ف ای مجازی میها جنبه مالیت دارند، غصب دادهتوجه به اینکه بسیاری از دادهبدون شه با 

ها در ف ای مجازی باشد. از جمله مصادیق غصب دادههای الکترونیکی دیگری که جنبه مالیت دارد، میاستیلای ناحق بر داده

ای و استفاده از ویروو باجگیر اشاره نمود. در رابطه با حکم تکلیفی های رایانهدادهتوان به دو مصداق استفاده ناپذیر کردن می

توان با توجه به دلیل و وضعی این نوع از غصب باید گفت: بدون شه در هر دو مصداق، حکم تکلیفی این نوع غصب را می

ق ادله قاعده احترام، قاعده علی الید و قاعده عقل، بنای عقلا و اطلاق آیات و روایات، حرام دانست و با در نظر گرفتن اطلا

توان با مطرح نمودن اشکالاتی همچون وجود قدر متیقن احترام، حکم وضعی آن را ضمان عین و منفعت دانست. همچنین نمی

همچنین  باشد وقن با توجه به اینکه از نوع قدر متیقن خارجی میtiو انصراف، مانا از تمسه به اطلاقات شد، چرا که قدر م

توانند مانا از تمسه انصراف نیز از آنجایی که منشأ آن کثرت استعمال نیست بلکه غلبه وجودی است، هیچ یه از آن دو نمی

توان با استناد به تبادر اموال فیزیکی و ملموو از واژه مال در آیات و روایات، حکم در آیات و به اطلاقات شوند. نیز نمی

های مجازی به اثبات ل ملموو دانست و به تبا آن نتوان حرمت و ضمان را برای غصب اموال و دادهروایات را مربوط به اموا

رساند. زیرا در علامت بودن تبادر به عنوان نشانه حقیقت مناقشه است. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش آن به عنوان علامت 

دعای تبادر اعم از اموال ملموو و اموال مجازی نمود. توان با در نظر گرفتن وجدان، ابرای حقیقت، وجدانی است و می

های توان معنای غیر متبادر یعنی اموال و دادههمچنین بر فرض تبادر اموال ملموو از مال در آیات و روایات، به راحتی نمی

 در ف ای مجازی را به عنوان معنای مجازی از واژه اموال دانست.
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 ق(. الفقه، القواعد الفقهیة. بیروت: مؤسسه امام رضا)ع(.1413حسینی شیرازى، سید محمد. )

 شرائا الإسلام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.ق(. 1408حلىّ، جعفر بن حسن. )

 ق(. قواعد الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.1413حلىّ، حسن بن یوسف. )

 تا(. مختلف الشیعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى.حلیّ، حسن بن یوسف. )بی

 میة.تا(. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجما البحوث الإسلاحلیّ، حسن بن یوسف. )بی

 ها. تهران: انتشارات جلوه.(. مفاهیم بنیادی پایگاه داده13۹2روحانی رانکوهی، محمد تقی. )

 ق(. رسائل الشریف المرت ى. قم: دار القرآن الکریم.140۵سید مرت ى، على بن حسین موسوى. )

 ق(. الدروو. قم: دفتر انتشارات اسلامى.141۷شهید اول، محمد بن مکى. )

 ق(. الروضة البهیة. قم: کتابفروشى داورى.1410الدین بن على. )شهید ثانى، زین 

 ق(. مساله الأفهام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.1413شهید ثانى، زین الدین بن على. )

 ق(. بحوث فی شرح العروة الوثقى. قم: المجما العلمی للشهید الصدر.1408صدر، سید محمد باقر. )

 جا: المجما العلمی للشهید الصدر.بحوث فی علم الاصول. بی ق(.140۵صدر، سید محمدباقر. )

 ق(. دروو فى علم الاصول. قم: موسسة النشر الاسلامی.1418صدر، سید محمد باقر. )

ها و مقالات اولین همایش (. ابعاد حقوقی سایبر در پرتو توسعه ملی. مجموعه سخنرانی1384صدری، محمد رضا، کروبی، محمد تقی. )

 وری اطلاعات و ارتباطات کشور. تهران: انتخابات بقعه.حقوق فنا

 ق(. ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت)ع(.1418طباطبایی، سید على بن محمد. )

 نا.جا: بیتا(. المیزان فی تفسیر القرآن. بیطباطبایی، سید محمد حسین. )بی

 نا.جا: بیق(. مجما البیان فی تفسیر القرآن. بی1406طبرسی، ف ل بن حسن. )

 ق(. المبسوط. تهران: المکتبة المرت ویة.138۷طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. )
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های (. توسعه مفهوم و مصادیق مال در ف ای مجازی )مطالعه تطبیقی مالیت داده13۹6پور فرد، ابراهیم، وصالی ناصح، مرت ی. )عبدی

 .8۵-112(، 11تطبیقی حقوق اسلام و غرب، )های ای در حقوق اسلام، ایران و کامن لا(. پژوهشرایانه

 ق(. مقالات الاصول. قم: مجما الفکر الاسلامی.1414عراقى، ضیاءالدین. )

 ق(. نهایة الافکار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.141۷عراقى، آقا ضیاءالدین. )

 هار)ع(.الغصب. قم: مرکز فقهى ائمه اط -ق(. تفصیل الشریعة 142۹فاضل لنکرانى، محمد فاضل. )

 ق(. العین. قم: مؤسسة دار الهجرة.140۹فراهیدی، خلیل بن احمد. )

 (. فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت. تهران: نشر دادگستر.13۷۹زاده نوری، فرهاد. )قلی

 ق(. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.140۷کلینى، محمد بن یعقوب. )

 ق(. مستدرک الوسائل. بیروت: مؤسسه آل البیت)ع(.1408محدث نوری، میرزا حسین. )

 (. اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها. قم: الهادی.13۷4مشکینى اردبیلى، على. )

 ق(. أصول الفقه. قم: انتشارات اسلامى.1430مظفر، محمد رضا. )

 بى طالب)ع(.ق(. دائرة المعارف فقه مقارن. قم: مدرسه امام على بن ا142۷مکارم شیرازى، ناصر. )

 نژاد، نسخه خطی.تا(. درو خارج فقه المسائل المستحدثه. مقرر: سید مجتبی حسینمکارم شیرازى، ناصر. )بی

 ق(. قواعد استنباط الأحکام. قم: مولف.13۹1مکى عاملى، حسین یوسف. )

 ق(. القواعد الفقهیة. قم: نشر الهادی.141۹موسوی بجنوردى، سید حسن بن آقا. )

 تا(. نهایه الوصول الى کفایة الأصول. نجف اشرف: مطبعه الآداب.رى، مصطفى محسن. )بیموسوى حائ

 ق(. کتاب البیا. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره(.1421موسوی خمینى، سید روح الله. )

 خمینی)ره(.ق(. مناهج الوصول. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 141۵الله. )موسوى خمینى، سیدروح

 نا.جا: بیتا(. مصباح الفقاهة. بیموسوی خویى، سید ابو القاسم. )بی

 ق(. القوانین. قم: احیاء الکتب الاسلامی.1430میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن. )

 نا.جا: بیتا(. فوائد الأصول. بینائینی، محمد حسین. )بی

 ت: دار إحیاء.ق(. جواهر الکلام. بیرو1404نجفى، محمد حسن. )

 ق(. مستند الشیعه. تهران: مکتبة المرت ویه.13۹6نراقی، مولی احمد. )
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